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خیلی خوشحالم که یک بار دیگر فرصت این را پیدا کردم که در جمع
شما عزیزان باشم. من و خانم زهره فرهان قرار شد تا موضوع زنان

افغانستان در تنگنای صلح و دموکراسی را پیش ببریم.

ما برای شما عزیزان چند تا عکس از دهههای مختلف که زنان را در
حال کار و نقشهای اجتماعیشان در افغانستان نشان میدهد تهیه

کردهایم.

 این عکسها را نشان دادیم تا شما با چهره و وضعیت زنان افغانستان
قبل ازحکومت اسلامی مجاهدین، امارت اسلامی طالبان و این دو دههی
اخیر که به نام حکومت قانون نامیده میشود ولی از اجراعات قانون

خبری نیست، آشنا شوید.
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تاریخی که حتا زنان نسل جوان خود افغانستانی نیز به صورت یک فیلم
سیاه سفید و یک نوستالوژی دور در حافظه دارند.

 

اما چه شد که زن افغانستانی در طول این چند دهه به اینجا رسید؟

ما همیشه وقتی در مورد زن افغانستان صحبت میکنیم. باید یک
نگاه به تاریخ این کشور هم  بیاندازیم. هر چند  این نگاه را
بسیاری  کلیشهای میدانند. اما نظر من این است که هر زمان، ما
گذشتـهی خـوب و بـدمان را فرامـوش کنیـم،  دیرتر به جواب مسـالهی

امروزمان میرسیم.

افغانستان از دههی ۱۳۴۰ که به دههی دموکراسی مشهور است تحولات
زیـادی را در قـوانین و جـامعهی خـود مخصوصـن در رابطـه بـا نقـش

زنان تجربه کرده است.

ما از اواخر دههی ۳۰ شمسی تا اوایل دههی ۷۰ شمسی حضور زنان را در
همهی بخشها شاهد بودهایم. از کارهای یدی مثل کار در منازل و
ادارات به عنوان پیشخدمت؛ کار در کارخانههای نساجی، کشاورزی و
باغداری تا تدریس در دانشگاهها و سهیم شدن در کادر علمی آن، کار
در إدارات و وزارتخانهها به عنوان کارمندان رسمی، کار در رادیو و
تلوزیون، عضو شدن در کانونهای فرهنگی و اتحادیههایی که برای

هنرمندان و به منظور رشد و توسعهی فرهنگ تشکیل میشود.

مـا در افغانسـتان راننـدهی اتوبـوس شهـری، شـوفر و خلبان نظـامی
داشتیم.

تـا اینکـه بـر اثـر جنگ قدرتها و سیاسـتهای مغرضـانهی کشورهـای
همسایهی افغانستان میدان جنگ نیابتی شوروی و آمریکا گردید. در
این جنگ که آمریکا به تشکیل و تمویل نیروهای رادیکال اسلامی در
منطقه روی آورده بود، با توجه به حساسیت مذهبی که در بعضی از
مناطق افغانستان وجود داشت. توانست این اسلام سیاسی را گسترش داده
و تخم افراطیت را بکارد. حاصل این سیاستهای غرضمندانه ایجاد
گروههای هفتگانه و هشتگانهی اسلامگرای مجاهدین بود که با حمایت
نظامی آمریکا و پاکستان توانست نیروهای شوروی را شکست داده و
حکومتی را که از مسکو حمایت میشد خلع قدرت کند. گروههای مجاهد
بعد از شکست حکومت داکتر نجیب به دلیل نداشتن پلان مشخص برای
ساختن یک دولت مستقل، به جنگ در مقابل هم پرداختند. (که چاشنی



این جنگها نیز هویت قومی قرار گرفت که در این حالت نیز اقوام
ساکن افغانستان با حمایتهای بعضی از کشورها توانستند به جنگهای
مسـلحانه طـولانی در مقابـل هم بایسـتند). در همیـن زمـان یکبـاره
تغییراتی در قوانین افغانستان وارد آمد که مهمترین آن پوشش زنان
بود و محدود شدن فضای کار اقتصادی برای آنان. بعد از جنگ داخلی،
گروه طالبان که حالا از حمایت نظامی پاکستان و عربستان همچنین
آمریکا برخوردار بود وارد میدان جنگهای داخلی افغانستان گردید. و
به قیمت امنیت جانی و مالی برای مردمیکه در منطقه تحت سلطهی آنها

بودند قوانین سختگیرانهی اسلام افراطی را وضع کرد.

مانند نماز اجباری برای همهی کسانی که در اماکن عمومی قرار
داشتند. گذاشتن ریش برای مردان. رفتن کودکان پسر به مکتبخانههای
دینی، پوشش اجباری برقع تا حدی که هیچ جای بدن زن نمایان نباشد.

همهی اینها برای مردم در ازای امنیت جانی و مالی و کسب و کار
روزانه در حد بخور و نمیر بود.

مردمی که از یک آسایش نسبی برخوردار بودند. به یکباره در دامن
چپاول، جنگ و بیکاری و فقر افتاده بودند. با آمدن طالبان که
بعدها با پشتوانهی قوی اقتصاد سیاه که از درآمد کشت و صادرات
مـواد مخـدر، قاچـاق آثـار عتیقـه و تمویـل شـدن از سـوی تجـار و
ثروتمندان ذی نفع و همسو، قدرت بیشتری نسبت به گروههای جنگجوی
دیگر برخوردار بود و میتوانست حداقل امنیت جانی مردم را تضمین
کند، اعتبار حاصل کرد. مردم به تدریج به تبعیت از طالبان روی
آوردند. و در حالی که قلبن ارزشهای آنها را قبول نداشتند تنها به
دلیل تامین امنیت جانی و زنده ماندن فرزندانشان، قوانین آنها را
قبول کرده و زنان نخستین قربانیان این معاملهی نانوشته بین مردان
گردیدند. بسا زنانی که با کوچکترین تخطی روبهروی فرزندانشان

تیرباران شدند. 

عمر هفت سالهی طالبان و سلطهی نود درصدی آنها در افغانستان سبب
گردید تا ارزشهای مذهبی آنها از مجرای مسجد و منبر در خلا نظام
آموزشی درست و عدم دسترسی به اطلاعات و منابع معتبر و نبود
امکانات آموزشی برای مردم در بین خانوادهها نفوذ کرده و حتا
در ساختار خانواده و مهندسی خانهها نیز تغییرات آورد. تا جایی که
در بعضی از خانهها به دلیل رفت و آمدهای زیاد دربهای مردانه و
زنانه مرسوم شد. درب مردانه برای مهمانهای مرد بود که راه به
مهمانخانه داشت و درب دیگر برای رفت و آمدهای خود خانواده یا



ـــان زن. و از اینجا میبینیم که چه طور آپارتاید جنسیتی که مهمان
زادهی اسلام سیاسی است وارد خانوادهها میگردد.

بماند که دیگر زنان و مردان در جامعه همصحبتیشان نیز تابو شده
بود. قوانین برساختهی طالبان طوری بود که زنان برای خرید کردن
نیز نیازمند حضور یک مرد بالغ یا پسر بچهای بودند که در هنگام
خرید، همکلام فروشندهگان و سایر مردان شوند. و نقش زبان آنان را

بر عهده بگیرند.

جامعه و نظام پساطالبانی

بعد از حادثهی 11 سپتامبر آمریکا و دولتهای غربی برای رسمیت
بخشیدن به فعالیتهای نظامی خود در خاک افغانستان ندای آزادی زنان
افغانســتان را ســر داده و طــوری به جهانیــان و حتــا همسایهگــان
افغانستان جلوه دادند که تاریخچهی فعالیت زنان افغانستان بعد
از  ۲۰۰۱ و ورود آمریکا و متحدانش شکل گرفته است که این ادعا در
سال ۲۰۱۹ از سوی خانم شریل بنارد همسر نمایندهی ویژهی افغانستان
زلمی خلیلزاد در رسانههای آمریکایی و فارسی زبان، انعکاس پیدا
کرد. اکنون که دو ابر قدرت جهان آمریکا و روسیه تصمیم بر تبانی
سیاسی و راه صلح و مذاکره با طالبان را در پیش گرفتهاند، سرنوشت
زن افغانستانی در این معاملههای سیاسی چه خواهد شد؟ و نقش

زنان خارج از افغانستان چه میتواند باشد؟

اما قبل از پرداختن به جواب این سوالها، بهتر است نگاهی داشته
باشیم به وضعیت کنونی زنان افغانستان. ما برای درک روشنتر،
جایگاه اجتماعی زنان افغانستان پساطالبانی را به سه دسته تقسیم

میکنیم.

1- زنان خانهدار که  دارای نقش اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی خارج
از خانه نمیباشند و از نظر کمیت حداکثر جمعیت زنان را شامل میشود

و از نظر کیفیت زندهگی دسترسی به حداقلها دارند.

2- زنان کارمند سطح متوسط و زنانی که در بیرون از خانه ایفای نقش
میکنند و دارای در آمد مالی هستند. اکثر این زنان از لحاظ سنی در
ردهی جوانان قرار میگیرند و یا زنانی هستند که سرپرست خانوادههای

خود میباشند.

3- زنانی که در بدنهی حکومت و مجلس نمایندهگان دارای کرسی و وزن
سیاسی هستند. (نمایندهگان گروهها و حلقههای خاص)



حال نگاهی میاندازیم تا ببینیم کدام یک از این گروه زنان با سهیم
شدن طالبان در قدرت، بیشتر از همه متضرر میگردند.

 

در گـروه نخسـت، بـه وضعیـت و جایگـاه اجتمـاعی زنـان خـانهدار
میپردازیم.

صلح برای اکثریت زنان خانهدار میتواند یک امنیت نسبی جانی و مالی
را تا حدودی تداعی کند. برای این طیف از زنان که خود را با سیستم
اجتماعی مردانه وفق دادهاند و پیروی از ارزشهای سنتی و دینی
دارند، همچنین از منظر فرهنگی و ایدئولوژیکی، عملن در هر خانه با
ـــور ـــد، حض ـــر طالب خود، زندهگی میکنن ـــدر، برادر  و همس پ
طالبان در قدرت هیچ تاثیری بر زندهگی حال آنان (مگر به سمت بهتر
شــدن کــه همــان امنیــت داشتــن اســت) نخواهد داشــت. زیــرا بــر
خانهای که در آن زندهگی میکنند نظام طالبانی حاکم است. این شامل
بخش وسیعی از زنان غیر شهری و حتا شهر نشینانی که دارای نقش و
فعالیت  اجتماعی نمیباشند میشوند. زنانی که به نظام آموزشی
دسترسی ندارند و یا آن را برای دختران خود نیز نمیپسندند، این
طیف از زنان با نگاه سنتی مردسالار که از مجرای آموزههای دینی
افراطگرایانه که در این چند دهه رشد آنچنانی داشتهاند تغذیه فکری
گردیده و همین که آمدن طالبان نوید بخش امنیت جانی آنها و مردان
نانآور خانه باشند برایشان کافی است. برای این زنان صلح به هر

قیمتی ارزشمند و مهم است.

زنان گروه دوم، زنان کنشگر و فعال در متن جامعه

در گـروه دوم، زنـان شاغل، فعـالان جـامعهی مـدنی، زنـان هنرمنـد،
محصلان و دختــران دانشآمــوز هســتند که بــا حمــایت قــانون
در دو دههی اخیر به ایفای نقش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به بدنهی
سیال و پویای جامعه برگشتهاند. اینان نسل جوانی از زنان و
دخترانی هستند که آگاه بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود بوده و از
آمدن طالبان هراس دارند. این دسته از زنان گاه با حمایت
ــی در ــانون اساس ــایت ق ــر حم ــه ب ــا تکی ــاه ب ــا و گ خانوادهه
کنار پسران و مردان درس میخوانند و درآمد تولید میکنند. در واقع
این گروه بیش از همه معترض به مذاکرات و معاملهی سیاسی با طالبان
میباشند که در صورت آمدن طالبان در صحنه سیاسی و دستبرد در قانون
اساسی کشور، آسیبپذیرترین بخش پیکرهی جامعهی زنان در افغانستان



را تشکیل میدهند. زنانیکه کار میکنند و درس میخوانند و با آمدن
نظــــام طالبــــانی در صورتی که خط فکری رادیکــــال اسلامی این
گروه تغییر نکــرده باشــد بــا خطــر بــه حــاشیه رانــده شــدن و در

خانه محصور شدن مواجه هستند.

زنان گروه سوم، زنان عالیرتبه در بدنهی دولت 

در گروه سوم، زنان اصحاب سیاست هستند. گروهی که بیشتر آنان هم
اکنون و هم در آینده به نظر نمیرسد به جز از دست دادن مقام و
منصب با مشکل جدی مواجه گردند. کسانی که همین اکنون نیز یا دارای
دو تابعیت میباشند و یا آیندهی آنان از سوی دولتهای دیگر تضمین

گردیده است.

در این میان هستند زنان صاحب مقام سیاسی که از آدرس قوم خود به
پارلمان و یا پستهای حکومتی راه پیدا کردهاند. زنانی که آنها
هویت قومی را بر هویت جنسیتی خود برتر دانسته و تابع مصلحت قوم و
سازشهای سیاسی هستند که بیشتر از آدرس ارزشهای مردانه به آنها

دیکته میشوند. 

این زنان هر چند خلاف گروه نخست دارای شغل و نق  اجتماعی هستند و
آدرسهای مشخص خود را دارند اما دارای ارزشهای جنسیتی و تعهد نسبت
به جنس زن نبوده و در رابطه با آمدن طالبان، خود رای و نظری در

رابطه با ایجاد قوانین و سیاستگزاری ندارند.

این گروه از زنان که در راستای منافع شخصی و گروههای مشخص (به
غیر از زنان) فعالیت داشتهاند. همواره در سیاستهای متضاد با

منافع ارزشهای زنانه، در تاریخ تمدن بشر شاهد بوده ایم. 

 

و اما سوال اساسی در رابطه با منافع زنان و حکومت احتمالی
طالبان!

سوال اینجا ست که اگر قدرتهای منطقه برای سهمگیری طالبان
در افغانستان به نتیجه برسند و دولت نیز بر سر تغییر بعضی از
قوانین دست مصالحه با طالبان بدهد، زنان افغانستان چه در خارج از
کشور و چه در داخل، و همچنین سایر فعالان حقوق زن و فمنیستهایی که
به صورت جهانی کار میکنند و فرا مرزی میاندیشند، چه کاری
میتوانند انجام دهند؟! و اینجا ست که زنان در تنگنای صلح و پی



آمدهای صلح که شامل امنیت نسبی جانی میگردد، در غیاب دموکراسی و
آزادیهای شهروندی قرار میگیرند.

گفتوگو با شهرزاد اکبر رییس کمسیون حقوق بشر افغانستان.

در گفتوگویی که با خانم شهرزاد اکبر رییس کمیسیون حقوق بشر
افغانستان داشتیم با توجه به وضعیت کشور و شرایط کنونی ایشان

به سه سناریوی متصور اشاره کردند: 

1- سناریوی نخست: طالبان نظام فعلی افغانستان را قبول کرده و به
بدنهی حکومت فعلی بپیوندند و بعضی از کرسیهای قدرت را مربوط خود
کــرده قــانون اساســی کشور تعــدیل شــده اما حق شهرونــدی محفــوظ
میماند. زیرا قانون اساسی افغانستان قید میکند که حقوق شهروندی
تنها به صورت بیشتر شدن تعدیل میشود. ولی امکان تغییر بعضی از
قوانین دیگر مثل آزادی بیان، آزادی رسانهها و… زیاد است که این
خود یک گام به عقب بوده و متاسفانه این بهترین سناریوی ممکن

خواهد بود. 

2- سناریوی دوم: کمیسون مشترک قانون اساسی تشکیل شود که خواست
فعلی طالبان نیز همین است. آنها خواستار موارد زیاد تغییرات در
قانون اساسی هستند که این بیشتر به بازنویسی میماند تا تعدیل
قانون که در این صورت ممکن است زنان از لحاظ قانونی و حقوقی به
عقب برگشته و با محدودیتهای زیادی اینبار توسط قانون روبهرو
باشند. عرصهی فعالیتها تنگتر گردد و اوضاع از شرایط کنونی هم

بیشتر دچار اختناق شود. 

3- سناریوی سوم اما بدترین سناریو برای همهی مردم افغانستان است
که طالبان و حکومت به توافق نرسیده جنگهای داخلی دوباره شروع شود
که در این صورت وضعیت برای همه مشکل خواهد بود و امکان باز گشت
امارت طالبانی بیشتر میباشد. در شرایط  جنگی دیگر کشورهای حامی
دولت کنونی نیز دست از حمایت برخواهند داشت چنانچه اوضاع
افغانستان بعد از دو دهه کمکهای جهانی از بین رفتن تروریستان
ردهی اول گروه القاعده برای کشورهای حامی جذابیت سیاسی خود را از

دست داده است و آنها هم به دنبال راه برونرفت میباشند.

 

نقش جنبشهای زنانه در این روند چه میتواند باشد؟



 اما در صورتی که طالبان با آمریکا و کشورهایی که در نشست صلح
افغانستان حضور دارند، به توافق برسند، به حکومتی که اقتصاد آن
وابسته به کمکهای جامعهی جهانی میباشد دست پیدا میکنند. این
خوشبینی یا امکان را ایجاد میکند که برای تداوم حیات حکومت و
دولت رسمی افغانستان، فشار کشورهای کمک کننده باید بیشتر روی حفظ
حقوق زنان و رعایت ان از سوی مجریان قانون باشد. در این صورت
وزنهی اصلی بر روی زنان داخل افغانستان بوده که آنها بتوانند با
تشکیل شبکهها و برگزیدن نمایندهگانی که تنها از آدرسهای زنانه به

میز مذاکره مینشینند به رایزنی و چانهزنیهای سیاسی بپردازند.

 همچنین گروه های فعال حقوق زن  در داخل کشور میتواند با اطلاع
رسانی شفاف از وضعیت زنان در افغانستان، انعکاس رسانهای در
کشورهای حمایت کنندهی مالی و بسیج سازی فعالان زن که تنها متعهد
به ارزشهای زنانه هستند و نه سیاستهای دولتهایشان، اهرم فشاری
باشند بر حکومت افغانستان که از نظر اقتصادی آن را  تامین میکنند
و آنها را وا دارد تا دولتی بسازند که درچوکات قانونی آن حقوق

زنان محفوظ از تعرضهای مردسالارانه باشد.

تشکیل و ارتباطات زنان خارج از افغانستان میتواند در این راستا
بسیار سازنده و مفید واقع شود. سهمگیری زنان افغانستانی در
فعالیتهای فمنیستی کشورهای میزبانشان و وصل شدن به زنجیرهی جهانی
فمنیستان برای ارتباط دهی زنان داخل و دیگر زنان فعال در این
حوزه مفید باشد. این کار میتواند در انعکاس شفاف وضعیت زنان و
موقعیتهای بغرنج آنان کمک کننده بوده و ارتباط انان با فمنیستان

دیگر کشورها را زنده نگه دارد.

 اما آنچه رسالت زنانه ایجاد میکند این است که ما باید از لحاظ
سیاسی هوشیار باشیم و سعی کنیم خود، نقش زنان را در مذاکرات صلح

با جهتگیریها و موضعگیریهای محکم پر رنگ و ارزشمند سازیم.

 

سوده و زهره فرهان
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